
الهیات
اجتماعی

تمــدن چیســت ؟  و  چگونــه 
شــکل می گیــرد؟ پرسشــی که 
در ســال‌های متمــادی محــل 
بحث بسیاری از اهالی فکر بوده 
اســت و از  لنز‌هــای گوناگونــی 
بــه آن توجــه می‌شــود امــا در 
واقعیــت تمدن‌هــا محصــول 
شـکـــــلی از جـهــان‌بیـــنــــی و 
جهان‌های اجتماعی هســتند 
کــه بــه مثابــه باور‌هــای رایــج 
شــکل می‌گیــرد. باور‌هایی که 
برخی مواقع تبدیــل به الگو‌ها 
و حتــی کهن‌الگوها شــده‌اند. 
پــس  بــه نظــر می‌رســـــد در 
باور‌هایی کــه از جهان‌بینی‌ها 
نشئت گرفته است نوعی درک 
هستی‌شــناختی پنهــان بوده 
است. درک هستی‌شناسانه‌ای 
که شــکلی از الهیات اجتماعی 
بــوده و پیش‌قرارداد تشــکیل 
تمدن‌ها شــده اســت. انــگارۀ 
ذهنــی جوامعــی کــه در آن‌هــا 
تمــدن شــکل گرفته اســت به 
صــورت نانوشــته قــراردادی را 
مورد پذیرش قرار داده‌اند، آنچه 
در ســال‌های اخیــر در کشــور 
مــا دربــارۀ تمدن‌ســازی بحث 
شــده، حلقۀ مفقــوده خاصی 
را دارا بوده اســت. چه شــکلی 
از الهیــات اجتماعــی می‌تواند 
زمینه‌ســاز تمــدن باشــد؟ در 
پرونــدۀ پیــش رو ما بــه دنبال 
پاســخی بــرای ایــن پرســش با 

اهمیت بوده‌ایم.


